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  آشكار معروف و نهي از منكر و گناهان پنهان و امر به
*سيدجواد ورعي 14/12/91 :تأييد 22/8/91: دريافت

 

  چكيده

دارد اختصـاص  هايي »منكر«و  ها» معروف«به  ، تنهامعروف و نهي از منكر آيا وجوب امر به  
تـر،   به عبارت روشن واجب است؟ ،شوند يا در همه موارد ترك يا انجام مي ،صورت علني كه به

صورت پنهـان و در حـريم خصوصـي افـراد انجـام       آيا مردم و دولت نسبت به گناهاني كه به
ل هر كـدام  يوليت نهي از منكر دارند يا نه؟ اين مقاله به بررسي دو ديدگاه و دلاؤشود، مس مي

ردد آن است كـه  گ آنچه بر آن تأكيد مينكته قابل توجه اينكه . پردازد در اين زمينه مياز آنها 
عام بوده و حتي حريم  ،معروف و نهي از منكر بر نظر كساني كه معتقدند وظيفه امر به حتي بنا

  :شود، رعايت دو نكته ضرورت دارد خصوصي مردم را هم شامل مي
 ةهـر چنـد بـا انگيـز     ؛تجسس در زندگي خصوصي مردم به هر صورتي ممنـوع اسـت  . 1

 .دن آنان به گناه باشدش خيرخواهانه و جلوگيري از آلوده

بـدون آنكـه تجسسـي     ،در صورت اطلاع از آلودگي افراد به گناه در حـريم خصوصـي  . 2
صورت خصوصي و غير علني و با رعايـت شـرايط و    به صرفاً ،صورت گرفته باشد، نهي از منكر

كـه  نهي علني و آشكار كسي بنابراين، . خواهد بود ، واجبمعروف و نهي از منكر مراتب امر به
  .باشد مينيز نبوده و حرام تنها واجب نيست، بلكه جايز  مرتكب شده، نهرا مخفيانه گناهي 

  واژگان كليدي

  معروف، نهي از منكر، گناهان پنهان، گناهان آشكار، تجسس امر به
                                                                                                                                                                             

 .مدرس حوزه و استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
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  مقدمه

 ايـن  ،مطـرح اسـت   ،نهي از منكـر  معروف و هايي كه در بحث امر به يكي از پرسش
تنها در خصوص واجبـات و منكراتـي    معروف و نهي از منكر، به امر ةاست كه آيا وظيف

؛ واجـب اسـت   ،طور عـام  گيرند يا به د يا انجام مينشو صورت علني ترك مي است كه به
منكراتي كه مخفيانه يـا آشـكار   «و » شوند معروفهايي كه مخفيانه يا علني ترك مي« يعني

  ست؟ امر و نهي واجب ا ،در هر دو صورت» گيرند انجام مي
معروف و نهي  شود امر به پاسخ به اين پرسش از آن رو اهميت دارد كه گاه گفته مي

شـود،   ترك يـا انجـام مـي    ،صورت غير علني نسبت به  معروف و منكري كه به ،از منكر
بـديهي   باشـد و  ميورود در حريم خصوصي بوده و دخالت در زندگي خصوصي مردم 

  .جايز نيستاست كه دخالت در حريم خصوصي ديگران 

  »منكر«و » معروف«مفهوم 

و صورت آشكار  تنها افعالي نيستند كه به ،»منكر«و » معروف«براي آنكه معلوم شود 
ارتباطي » بودن فعل آشكار يا پنهان«معروف و منكربودن به  شوند و اصولاً ميانجام علني 

  .دهيم قرار ميرا مورد بحث و بررسي، ندارد، به اختصار تعريف اصطلاحي اين دو واژه 
  : اند را چنين تعريف كرده» منكر«و » معروف« فقها،

المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد علي حسنه اذا عرف فاعله ذلك او دلّ «
، 21ج  تـا،  بـي  نجفـي، (» لّ عليـه كل فعل قبيح عـرف فاعلـه قبحـه او د   عليه و المنكر هو 

  .)437، ص9ج تا، بي ؛ حلي،356- 357ص
علي حسنه اختص بوصف زائد «جنس و  ،»فعل قبيح«و » فعل حسن« ،فدر اين تعري

  . هستندتعريف  فصلِ ،»لّ عليهعرف فاعله قبحه او د«و » لّ عليهاذا عرف فاعله ذلك او د
رو، شـامل   ازايـن . است جواز بالمعني الاعم در برابر حرام ،»حسن«مراد از همچنين 

» مبـاح «كردن  د در تعريف براي خارجشود و ذكر قي واجب، مستحب، مكروه و مباح مي
تنها واجب و مستحب است كه افزون بر اطلاع فاعل از حسـن آن فعـل يـا     زيرا ؛است

 ،نظر برخي از فقها اين تقسـيم   به. دي استيدلالت دليلي بر حسن آن، داراي وصف زا
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كنـد و گـاهي از    ، حسن فعل را با اجتهاد، كشـف مـي  اشاره به آن است كه گاهي انسان
  .آورد دست مي وي تقليد آن را بهر

دي نيست كه فاعل از آن آگاه باشد يعلاوه بر جايزبودن، داراي وصف زا ،مباح البته
وقتي مباح از تعريف خارج باشد، مكروه به طريـق اولـي   لذا . يا دليلي بر آن دلالت كند

در بر تعريف ديگري كه از فعل حسـن شـده از آوردن قيـد     ولي بناخواهد بود؛ خارج 
شويم و آن هر فعلي است كه كنندة آن استحقاق مدح و ستايش پيـدا   نياز مي بي ،تعريف

   .كند مي
اين تعريف، تنها واجب و مستحب است كه كنندة آن مستحق مدح و سـتايش   بر بنا

كـردن آنهـا نيـازي بـه      تعريف نيست تا براي خارجاين مشمول  ،است و مباح و مكروه
  . داشته باشيم» فصل«

و ايـن  » قاق سـرزنش را داشـته باشـد   حآن اسـت  ةفعلي است كـه كننـد  « فعلبلاً متقا
 »قبـيح «البته برخـي مكـروه را هـم داخـل در تعريـف      . منحصر در حرام است ،تعريف
مانند امر  ؛نهي از منكر گاهي واجب است و گاهي مستحب ،اند كه در آن صورت دانسته

  .است معروف كه گاهي واجب و گاهي مستحب به
 ،بـودن فعـل  »پنهـان «يـا  » آشكار« ،دو تعريفاين يك از  شود كه در هيچ ظه ميملاح

بـودن،   البته ممكن است كار نيكويي در صورت مخفي. تأثيري در حسن و قبح آن ندارد
دي باشد، يداراي قبح زا ،بودن دي گردد يا فعل قبيحي در صورت علنييسن زاداراي ح

پيونـدي بـا علنـي و    » بـودن فعـل   و حـرام واجب و مستحب «فعل يا » حسن و قبح«اما 
  .  بودن آن ندارد مخفي

  پيشينه بحث

مطـرح نكـرده و پيرامـون آن    كه در مقدمه ذكر شـد،  پرسشي را  ،طور مستقل فقها به
و » عمومـات «شـان بـه   اند، اما از ظواهر كلمـات و استناد  صورت مستقل بحث ننموده به
معروف و نهـي از   شود كه امر به استفاده ميمعروف و نهي از منكر  امر به ادلة» اطلاقات«

دانند و وجوب آن را محدود بـه واجبـات و محرمـات     واجب مي طور مطلق، بهمنكر را 
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 ،هـا و منكرهـاي مخفـي و آشـكار     ميان معروف» عدم تفصيل«. كنند علني و آشكار نمي
. داننـد  يمعروف و نهي از منكر را واجب م ـ امر به ،در هر دو حالفقها دهد كه  نشان مي

آشـكاربودن تـرك   «معروف و نهي از منكر نيـز سـخني از    افزون بر آن در شرايط امر به
 شود كه امـر و نهـي را مطلقـاً    معلوم ميلذا . آورند به ميان نمي» معروف و ارتكاب منكر

دلالـت   ،البته در ميان آيات و رواياتي هم كه بـر وجـوب ايـن فريضـه     ؛دانند واجب مي
  .  شود مشاهده نمي ،تفكيك و تفصيل دارند اثري از اين

معروف و نهـي از منكـر بـه     عباراتي در بحث امر به ،تنها در بعضي از كتب اخلاقي
از آن . پـردازيم  استفاده كرده و به نقل و بررسي آنهـا مـي   ،خورد كه از فرصت چشم مي

نگارنده  ؛»مولي مهدي نراقي«، »احياء العلوم«نگارنده  ؛»امام محمد غزالي«جمله، عبارات 
  .است» ةمعراج السعاد«نگارنده  ؛»مولي احمد نراقي«و » جامع السعادات«

شـرط سـوم آن   « :نويسـد  مـي » معروف و نهي از منكر شرايط امر به«غزالي در شمار 
رو، هـر كـه    ازاين .بدون آنكه تجسس كند، آشكار باشد ،»محتسب«است كه منكر براي 
اش را ببنـدد، تجسـس از آن جـايز نيسـت و      انـه اش بپوشاند و در خ گناهي را در خانه

  1).36، ص7تا، ج بيغزالي، ( »تجسس نكنيد: خداوند از آن نهي كرده و فرموده 
و » حد و مقدار ظهور و استتار چقـدر اسـت؟  «سپس اين پرسش را مطرح كرده كه 

  :بدين مضمون پاسخ داده
نمايـد، ورود  اش را ببندد و با ديوارهايي آن را محصـور   خانه كسي كه درِ

دهد، بـدون اذن   بر خانه اين شخص براي آگاهي از اينكه گناهي انجام مي
قدر آشكار باشد كه هر كه بيـرون خانـه    مگر آنكه گناه آن ؛او جايز نيست

مثل صداي بلند موسيقي كه به بيرون از خانه برسد  ،است از آن آگاه شود
هـر كـس    ،ين صورتدر ا. كند، آن را بشنود و هر كه از آن محل گذر مي

توانـد وارد خانـه شـود و آلات     مـي  ،كه صداي موسـيقي حـرام را شـنيد   
مشـروب خـورده و بـا     ،موسيقي را بشكند، همچنين اگر افرادي در خانـه 

 ؛سخناني بگويند كه بين افراد مسـت متعـارف اسـت    ،صداي بلند و فرياد
نهـي از  توانـد بـراي    طوري كه مردم در خيابان بشنوند، مأمور حسبه مي به
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  .)همان( 2منكر دخالت كند
مشـروبي را   ةشيش ـ ،يقين داشته باشد كه شخصـي  ،اگر انسان«: افزايد وي در ادامه مي

تواند اقدام كرده و آن را بريزد و بشكند، اما اگر  براي نوشيدن زير لباسش مخفي كرده، مي
 ،)خمـر  شـرب (نداند چه چيزي را مخفي كرده، حق ندارد به صرف احتمال ارتكاب منكر

     .)همان( »تجسس كند
  :نويسد مي اين خصوصدر » جامع السعادات«در نيز محقق نراقي 

ط ان يظهر المنكر علي المحتسب من غير تجسس، فلايجب، بـل  و من الشرائ
الصوت لايجوز التجسس، كفتح الباب المغلق و وضع الاذن و الانف لاحتباس 

     ال ذلـك، لـنص الكتـاب و السـنه؛    و الريح و طلب ارائه ما تحت الثوب و امث
معروف و نهي از منكر آن است كه منكر بدون  از جمله شرايط وجوب امر به

بلكه تجسس جايز  ؛وگرنه واجب نيست  آشكار شود ،تجسس براي محتسب
مثل اينكه در بسته را باز كند يا گـوش خـود را بـه در بگـذارد يـا از       ؛نيست

واهد آنچه را زير پيراهنش مخفي كـرده،  بو بكشد يا از شخص بخ ،پشت در
يك از اعمال فوق جايز نيست، به دليل صريح در  نشان دهد و مانند آن؛ هيچ

  .)242، ص2ق، ج1383نراقي، (كتاب و سنت 
س در زنـدگي         نراقي،مقصود  قاعدتاً آيـات و روايـاتي اسـت كـه مـردم را از تجسـ

  .نهي كرده است ،خصوصي ديگران
شود كه شرط نهي از منكـر توسـط مـأموران     استفاده مي ،و عبارتاز اين د بنابراين،
صورت غير  اي نسبت به منكراتي كه به منكر است و آنان وظيفه »آشكاربودن«حكومت، 

اي نسبت بـه گناهـاني    انسان وظيفه ،در اين صورت ؛ چرا كهشود، ندارند علني انجام مي
صورت اتفاقي از آن آگـاه   باشد، به گيرد و بدون آنكه تجسس كرده كه مخفيانه انجام مي

حرام از آلودگي اين شـخص بـه   با ارتكاب و كرده  هم اگر تجسس ، حتيشود ندارد مي
  .نهي از منكر ندارد ةگناه مطلع شده، باز هم وظيف

اسـت كـه   » محتسـب « ،موضوع سخن اين دو عالم اخلاقبايد توجه داشت كه البته 
آيـا چنـين شـرطي در امـر     «آنـان از اينكـه   ا زيـر مأمور حكومتي است، نه فـرد عـادي؛   
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شود، معتبر است  معروف و نهي از منكرهاي عادي كه از سوي افراد معمولي انجام مي به
  .  اند سخني نگفته» يا نه؟
معروف و نهي از منكرهاي عادي هم بشود، به حسـب   شامل امر به ،اگر اين شرط  
وظيفه  ،طور كلي علما كه انسان بهمعروف و مشهور  ةنظري است بر خلاف نظري ،ظاهر
گناهـان  نسبت بـه  چه نسبت به گناهان آشكار و چه  ؛معروف و نهي از منكر دارد امر به
صـورت اتفـاقي    ندارد، ولي اگـر بـه  را البته حق تجسس نسبت به گناهان مخفي  ،مخفي

تب اين حرام از آن اطلاع پيدا كرد، با رعايت شرايط و مرا متوجه شد يا بعد از تجسسِ
  . نهي از منكر دارد ةوظيف ،فريضه
اي بـر خـلاف نظريـه رايـج      در صدد ابداع نظريـه بزرگوار اين دو عالم  آيا واقعاً اما
خيرخواهي و انجام فريضه امـر   ةحتي با انگيز ،»حرمت تجسس«اند يا در مقام بيان  بوده
چنـد عبارتشـان   هـر   ؛معروف و نهي از منكرند؟ بعيد نيست احتمال دوم صحيح باشد به

آن است كه نراقـي در همـين اثـر اخلاقـي بـه      اين ادعا  شاهد. موهم احتمال اول است
همان چهار شرط معـروف   ،معروف و نهي از منكر هنگام بحث از شرايط وجوب امر به

در آثـار   ايشـان . سخن گفته اسـت  ،را بر شمرده و سپس از شرط ديگري براي محتسب
وجـود  در صـورت  ـ   در پاسخ يك اسـتفتاء ـ  اماكرده، فقهي خود از اين فريضه بحث ن

اثرداشتن امر و نهي و اصرار شخص بر گناه، نهي از منكر را بر  و معروف و منكر علم به
، 1380نراقـي،  (واجب دانسته و از شرط ديگري سـخن نگفتـه اسـت     نيزشخص عامي 

    .)238، ص1ج
ارد، نـه فقـط محتسـب كـه     مولي احمد نراقي كه بياني شبيه پدر دموضوع سخن اما 

وظيفـه   ،ن شـرايط بود مأمور حكومتي است، بلكه هر مكلفي است كه در صورت فراهم
حـاوي نكـات جديـدي     ،عبارت ويدر واقع، . معروف و نهي از منكر نمايد دارد امر به

او پـس از بيـان شـرايط    . است كه در عبارات غزالي و مولي مهدي نراقي وجـود نـدارد  
  :نويسد عروف و نهي از منكر ميم چهارگانه امر به

آن اسـت كـه    ،معروف و نهي از منكر لازم است از جمله اموري كه در امر به
به اين نحو كه آدمي خـود آن را ببينـد يـا     ؛علم به صدور آن هم رسيده باشد
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اما بـه محـض   . بدون اينكه تفحص يا تجسس نمايد ،علم به آن به هم رساند
. ن لازم نيست و در صدد فحص نبايـد بـر آمـد   تجسس از آ ،احتمال يا مظنّه

مشـغول معصـيتي اسـت، امـا      ،پس اگر كسي گمان برد كه شخصي در خانه
تواند داخل آنجـا شـود و نبايـد در صـدد تحقيـق آن       يقين نداشته باشد، نمي

ي كـه  يفراداشتن تا معلوم شود كـه صـدا   برآيد و همچنين جايز نيست گوش
يدن دهان به جهت آنكه معلوم كني شراب يوآيد، معصيت است يا نه، يا ب مي

خورده است يا نه، يا تحقيق اينكه آيا در خانه شراب دارد يا آنچه در ظـرف  
پنهـان   ،سازي آلت ،شراب است يا نه، يا پرسيدن اينكه در زير دامان ،اوست

نمـودن   خلاصه تا آنكه علم حاصل نشود تفحص و تجسس .كرده است يا نه
بلي اگـر   .تفتيش او را كردن روا نه ،ايه و رفقاي فاسقجايز نيست و از همس

كسي تفحص را نمود و بر آن معصـيتي معلـوم شـد، در آن نهـي از آن لازم     
  .)165ص تا، نراقي، بي(گو ابتدا خوب نكرده كه تجسس نموده  ؛است

سخن را در  كه ايننكته اول اين :قابل برداشت استچند نكته از كلام مرحوم نراقي، 
از جمله «معروف و نهي از منكر ذكر نكرده، بلكه پس از بيان شرايط  رايط امر بهشمار ش
نكته دوم آن است كه تنها در صـورتي كـه   . در انجام اين فريضه دانسته است» امور لازم

گمان به ارتكاب گناه دارد از ورود منع شده، ولي اگر يقين داشته باشد كـه شـخص در   
ه اگـر بـه رغـم    ك ـنكته سوم آنو  ريم خصوصي او شودتواند وارد ح حال گناه است مي

ممنوعيت تفحص و تجسس، مبادرت به تفحص و تجسـس نمـود و از ارتكـاب گنـاه     
) تجسسِ حرام(هر چند با انجام يك گناه  ؛مطلع شد، وظيفه نهي از منكر خواهد داشت

  .اش آمده است اين تكليف بر عهده
ي از منكر را مختص گناهـان علنـي   معروف و نه وجوب امر به ،استاد شهيد مطهري

  : گويد و مي  دانسته
 اولـين . دارد شـرايطى  ،اجرايـى  نظر از اسلام در منكر از نهى و معروف به امر

 است علنى كه منكراتى مورد در فقط ما. است اخلاص و نيت حسن شرطش
 در مداخلـه  و  تجسس حق ديگر. داريم تعرض حق ،شود مى تجاهر آنها به و
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 ةگذشـت  در ولـى . نـداريم  اسـت  مردم خصوصى زندگى به ربوطم كه امورى
 مـاجراجويى  خواستند مى كه بالطبع شرور و ماجراجو مردم عده يك ،نزديك
 را مقـدس  اصل اين كنند، صاف ديگران با را خود هاى خرده حساب و كنند

   .)199، ص20 ج مطهرى،(دادند  مى قرار دستاويز
از ابـتلاي   شود كـه اگـر كسـي اتفاقـاً     فاده نمياستشهيد مطهري البته از اين عبارت 

صورت خصوصي و با رعايت شرايط  مسلماني به گناه اطلاع يابد، وظيفه نهي از منكر به
چنانكـه در   ؛است» ممنوعيت و حرمت تجسس«ناظر به تنها بلكه  ،و مراتب آن را ندارد

 مخـالف  مطلقـاً  گنـاه،  زا تحقيق و  تجسس با اسلام اساساً«: اند جاي ديگري اظهار داشته
  .)437ص ،26 همان، ج( »است مخالف مردم گناهان كشف براى كردن جاسوسى با .است

گيـرد و   پرسش اين است كه آيا درباره گناهاني كه مخفيانـه انجـام مـي    ،به هر حال
اتفاقي از ابتلاي شخصي به گنـاه   طور بدون آنكه تجسس كرده باشد، به ،شخص مكلف

تنهـا دربـاره    ،معروف و نهـي از منكـر دارد يـا ايـن وظيفـه      امر به ةفشود، وظي مطلع مي
  رد؟ يگ صورت علني انجام مي گناهاني است كه به
. مسـتند باشـد   ،لييواند به دلات دو احتمال وجود دارد كه هر كدام مي در اين مسأله،

  .پردازيم ل مورد نظر مييبه بيان دلا رو، در اين بخش ازاين

  » گناهان آشكار«وجوب نهي از منكر به  »عدم اختصاص«دلايل 

 معروف و نهي از منكر ه امر بهاطلاق ادل

مقيـد   ،منكـر » بودن علني«كه به » معروف و نهي از منكر وجوب امر به اطلاق ادلة«  
چـه در   ؛واجـب باشـد   مطلقـاً  ،معروف و نهـي از منكـر   كند كه امر به ايجاب مي ،نيست

شـود و چـه مـواردي كـه معروفـي بـه        ترك مـي  ،صورت مخفي مواردي كه معروفي به
صـورت آشـكار يـا     همچنين در مـورد گناهـاني كـه بـه    . گردد ترك مي ،صورت آشكار

تـرين ادلـه    عنـوان مهـم   تا دليلي بر تقييد اين ادله بـه لذا . شود ، انجام ميصورت پنهان به
. شود مي ، به مقتضاي آنها عملدنداشته باش ، وجودي از منكرهمعروف و ن وجوب امر به

و قصـور  » اختصاص وجوب به گناهـان آشـكار  «بررسي دلايل قائلين به بر اين اساس، 
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  .به قوت خود باقي است ، همچنانآنها نشان خواهد داد كه اطلاق ادله

  معروف و نهي از منكر فلسفه تشريع امر به
و » هـا  گرايش مـردم بـه انجـام نيكـي    «معروف و نهي از منكر را  اگر فلسفه امر به   

كـه وجـوب آن اختصـاص بـه      كنـد  چنين اقتضا ميبدانيم، » روگرداني آنان از منكرات«
نيست، » شيوع گناه در جامعه«تنها راضي به  نه ،خداوندزيرا  ؛نداشته باشد  گناهان آشكار

هـدف از  رو،  ازايـن . هـم ناخشـنود اسـت   » ارتكاب و ابتلاي بندگانش به گنـاه «بلكه از 
شدن مردم به گناه  نظارت همگاني است، جلوگيري از آلوده تشريع اين فريضه كه نوعي

را  مـردم هاي عبوديـت و بنـدگي    زمينه ،با تشريع آن متعالخداوند بنابراين، . بوده است
  .فراهم كرده است

متكلمـان در اثبـات وجـوب عقلـي امـر       بر اين اساس و با همين استدلال است كـه 
 مقصـود . انـد  ، قـرار داده »قاعده لطـف «را  يكي از دلايل خود ،معروف و نهي از منكر به

هـاي تقـربّ بنـدگان و     از اين قاعده آن است كه بر خداوند لازم اسـت زمينـه   متكلمين
معـروف و نهـي از    وجوب امـر بـه  . از ميان بردارد از قرب الهي راعوامل دورشدن آنان 

ف و معـرو  انحصار وجوب امـر بـه   .)324ص، تا بيحلي، ( منكر هم در همين راستاست
چرا كـه آلـودگي    ؛نهي از منكر به منكرات علني با اين استدلال و فلسفه ناسازگار است

بر خداوند واجب لذا  .كند اش او را از خداوند دور مي حتي در زندگي خصوصي ،انسان
معروف و نهي از منكـر بـر    امر به دانستن واجبكرده و با »لطف«است در حق بندگانش 

البته با رعايت شـرايط و مراتـب    ؛ا از ارتكاب به گناه باز داردديگران، بندگان گنهكار ر
  .معروف و نهي از منكر امر به
بر مبناي كساني صحيح است كـه   ،گفتني است استناد به قاعده لطف در اين بحث  

داننـد و در بحـث از    دليل لطف را ناتمام مي اين قاعده را قبول دارند، اما آنان كه اساساً
امام خمينـي،  (دانند  نهي از منكر هم وجوب آن را حكم مستقل عقل مي معروف و امر به
استناد به آن را براي اثبات وجوب  ،لطف ة، يا به رغم قبول قاعد)204، ص1ج ق،1415

چرا كـه   ؛كنند ، طبعاً در اين بحث به اين قاعده، استناد نميدانند اين فريضه نادرست مي
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تقربّ انسان به خدا كافي اسـت و نيـازي بـه     وعده ثواب و وعيد عقاب براي«معتقدند 
، 22جتـا،   بـي نجفـي،  (» معروف و نهي از منكر بـراي ايـن منظـور نيسـت     ايجاب امر به

  ). 302، ص1362، ؛ شيخ طوسي613-614ص

  »  گناهان آشكار«وجوب نهي از منكر به » اختصاص«دلايل 

 ،ات و حتـي دليـل عقـل   به دلايلي از آيات و روايتوان  نيز ميبراي اثبات اين نظريه 
  . استناد كرد

  منكر  معروف و نهي از فلسفه تشريع امر به) الف
هـر   ؛توانند به فلسفه تشريع اين فريضـه اسـتدلال كننـد    طرفداران اين نظريه هم مي

معروف  توان مطرح كرد و گفت فلسفه تشريع امر به براي آن فلسفه ديگري هم مي چند
نوعي نظارت و مراقبـت   ،اين فريضه؛ چرا كه است» اعسازي اجتم سالم« ،و نهي از منكر

عموم مردم بر يكديگر، مراقبت حكومت بر مردم و نيز نظارت مردم بر دولتمردان است 
مـردم  پـس بـر ايـن اسـاس،     . رفتار و عملكرد خود در جامعـه باشـند   ،تا مراقب اعمال

وف و نهـي از  معـر  يكديگر ندارند و وظيفه امر بـه  ياي نسبت به زندگي خصوص وظيفه
 تشـريع نشـده اسـت؛ زيـرا     ،منكر هـم بـراي دخالـت در زنـدگي خصوصـي ديگـران      

شـان بـه اراده و اختيـار     فرمانبرداري يا نافرماني مردم از خداوند در زنـدگي خصوصـي  
تنها بيان واجبـات و محرمـات و وعـده     ،در اين عرصه و خداوند خودشان واگذار شده

يامبران، اوليا و مبلغان ديني قرار داده و آنان تكليفي پاداش و وعيد مجازات را بر عهده پ
علاوه بر تكاليف فوق، يك تكليف ديگـر بـه    ،اما در عرصه اجتماع ؛بيش از اين ندارند

تشريع شده تـا ضـامن جلـوگيري از رواج گنـاه در     نيز معروف و نهي از منكر  نام امر به
تجسس نمايد از آلودگي دوست يـا   بنا بر اين نظريه، اگر انسان بدون آنكه. جامعه باشد

صورت خصوصي هم  وظيفه نهي از منكر، حتي به اش به گناه مطلع گردد، اساساً همسايه
. شـود  تأييـد مـي   ،ايـن برداشـت   9از رسـول خـدا   اساس روايتي ؛ كما اينكه برندارد

مـن   ؛»اني لم اومـر ان انقـب عـن قلـوب النـاس و لا اشـق بطـونهم       « :فرمايد ميحضرت 
 ت ندارم كه دلهاى مردم را بشكافم و مأمور نيستم كه شـكم مـردم را پـاره كـنم    مأموري
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  .)15035، ح102، ص6ق، ج1401هندي، (
هـاى   من مأمور نيستم از عقايد و حب و بغض و نيـت  منظور حضرت اين است كه

كنم  قناعت مى ،بلكه من به ظواهر حال مردم ،تفتيش و از رازهاى آنها تحقيق كنم ،مردم
و عقايد و نيات آنان از حـدود مأموريـت مـن بيـرون     مخفي ش از اعمال و اقوال و تفتي
  .)126، ص1381احمدي ميانجي، ( است
نسـبت بـه سرنوشـت فرزنـد، دوسـت، همسـايه و ماننـد آن         ،ممكن است انسـان   

كند، نه با انجـام   ولي براي اصلاح آنان از طرق ديگر اقدام مي ،وليت نمايدؤاحساس مس
خره بـالأ . در اين زمينه تكليفـي نـدارد   معروف و نهي از منكر؛ چون ام امر بهتكليفي به ن

البته دخالتي  ؛نوعي دخالت در امور ديگران استدر ظاهر، معروف و نهي از منكر  امر به
نسبت به بيماري جسـمي   ،وليت انسانؤمانند احساس مس ؛وليتؤبر اساس احساس مس

بر اساس اين تحليل، خداونـد اجـازه   . ورزد نميديگران كه اگر بتواند كمكي كند، دريغ 
هر چند بـا   ؛نداده است به ديگران چنين دخالتي را نسبت به گناهان غير علني بندگانش

  .باشدانگيزه خيرخواهانه 

  قرآن) ب

  اول ةآي
 ـ  در كار ديگـران ـ هرگز  ؛ و )12): 49(حجرات( »ولاَ تجَسسوا ولاَ يغتْبَ بعضكُمُ بعضاًٌ«

 .يك از شما ديگرى را غيبت نكند تجسس نكنيد و هيچ
دستيابي به عيوب ديگران از طريـق  «، يا »نمودن از امور پوشيده تفتيش«را » تجسس«

ي، ي؛ طباطبـا 137ص ، 9، ج1372طبرسـي،  (انـد   معنـا كـرده  » جـو از آثـار آنـان   و جست
 ؛فاده شـده در زندگي مردم اسـت » حرمت تجسس« ،از اين آيه .)325، ص18ق، ج1417

راضي به آشكارشدن آن نيستند و امـروزه از آن بـه    ،افراد تجسس در اموري كه معمولاً
نقل شده كه به نظـر  » لاتحسسوا«ها  البته در برخي قرائت. شود ياد مي» حريم خصوصي«

كنكـاش و اطـلاع از نقـاط قـوت و مثبـت      «يكي از معـاني آن   ،اهل لغت و اهل تفسير
جـو از لغزشـها و نقـاط منفـي در     و جست«كه » تجسس«خلاف  است، بر» زندگي افراد
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   .)323، ص18ق، ج1417طباطبايي، ( است» زندگي افراد
از  ؛ چـرا كـه  فهميدنـد  همـين معنـا را از آيـه مـي     نيزاصحاب پيامبر در صدر اسلام 

براي نگهباني  »طابخ عمربن«همراه  ،نقل شده كه روزي در مدينه »عوف بن عبدالرحمن«
اي كه درش بسته بود صداي بلنـدي بـه    از درون خانه ،زني بوديم شغول گشتاز شهر م
ن اند و الآ است كه مشروب خورده »اميه بنةبيعر«اينجا خانه : عمر گفت. رسيد گوش مي

ما حق نداريم از درون : به عمر كه قصد دخالت داشت، گفتم. هم سر و صدا بلند است
عمر پذيرفت و . »لاَ تجَسسوا«: فرمايد رآن ميخداوند در ق ؛ چونخانه مردم تجسس كنيم

    .)93، ص6ق، ج1404سيوطي، (منصرف شد 

  دوم ةآي
 »إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَن تشَيع الفَْاحشةَُ في الَّذينَ آمنوُا لَهم عذَاب ألَيم في الدنْيا والـĤْخرةَِ «

شـيوع يابـد    ،ها در ميان مـردم بـا ايمـان    يكسانى كه دوست دارند زشت ؛)19): 24(نور(
 . عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است

استدلال شده، با اين تقريـب   نيزبراي حرمت تجسس در زندگي ديگران به اين آيه 
 ،بـدون شـك   و حـرام اسـت   ،فحشـا و منكـرات مؤمنـان    ةكه سعي و تلاش براي اشاع

پـس  . فحشـا اسـت   ةسعي و تلاش براي اشاعاز مصاديق » تجسس در زندگي ديگران«
   .)375ص ، 8 ج تا، بي ، ايجي(حرام است  در زندگي ديگران،تجسس قطعاً 

بلكـه  هميشه به منظور آشكاركردن عيوب نيسـت،   ديگران،البته تجسس در زندگي 
شـود و   مـي  برانگيختهكنجكاوي انسان براي اطلاع از اسرار زندگي ديگران  گاهي حس

يافتن عيوب ديگران براي  با هدف غالباًتجسس اما چون  ؛پردازد ه تجسس ميبرو  ازاين
كردن كـه مـورد آيـه     براي غيبتتجسس هر چند  ـ گيرد استفاده در موقع لزوم انجام مي

س  «نهـي شـده و    ،طور كلي از اين جهت به ـ گيرد صورت مي هم هست، » مطلـق تجسـ
  .نباشد هم گريبه قصد افشا ولوحرام شمرده شده است، 

سـرزنش  كه يك امر قلبي اسـت،  » حب اشاعه فحشا« ،گفتني است كه در اين آيه   
دهد صرف علاقه  نشان مي كه شده و وعيد عذاب در دنيا و آخرت بدان داده شده است
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ق، 1417ي، يطباطبا(حتي اگر جامه عمل نپوشد  ،ناپسند است ،و تصميم به اشاعه فحشا
عملي فحشا چقدر مذموم  ةكردن تصميم و اشاع شود كه عملي معلوم مي ،)435، ص2 ج

  . و ناپسند است

  سوم ةآي
»نْ ألَْقىَ إلَِيمنلاَ تَقُولوُاْ لْؤمم تَلس َلامالس ُبه كسي كه نـزد شـما    ؛)94): 4(نساء( »اًكم

  .نيستي مؤمنمگوييد تو   كند، اظهار اسلام مي
ها در مواجهه با مشركاني كه شـهادتين   جنگخطاب به مؤمنان است كه در  ،اين آيه

گويند ما مسلمان شده و تسليم پيامبر هستيم، نگوييد مسـلمان   بر زبان جاري كرده و مي
كساني را كه  ،ها برخي از مسلمانان طماع براي رسيدن به غنيمت چون در جنگ ؛نيستيد

  .  كردند متهم مي ،آوردند به دروغگويي اسلام مي
 انـد  را استنباط كـرده » ديممنوعيت تفتيش عقا« ،ن مسلمان از اين آيهبرخي از متفكرا

آوردن مشـركي كـه    شـريفه از اينكـه ادعـاي اسـلام     ةزيرا آي ؛)982، ص15ج  مطهري،( 
آن است كـه   اين عدم پذيرشمعناي . نهي كرده است ،گويد، پذيرفته نشود شهادتين مي
تجسس و تفتـيش از  « ،شريفه ةآي تفتيش و تجسس گردد و اتفاقاً ،شخص ةدرباره عقيد

  .  را نهي كرده است» عقيده ديگران

  سنت ) ب

   روايت اول
 : فرمود 9نقل شده كه رسول خدا 7از امام صادق

 تتبع من و عثرته اللهّ تتبع أخيه عثرات تتبع من فانهّ المؤمنين عثرات تطلبوا لا
 .جو نكنيـد و جست لغزشهاي مؤمنان را ؛بيته جوف في ولو يفضحه عثرته اللهّ

كند و  هر كه در پي لغزشهاي برادرش باشد، خداوند لغزشهاي او را دنبال مي
هـر چنـد درون    ؛سـازد  كس را دنبال كند، رسوايش مي خداوند لغزشهاي هر

   .)355، ص2ج ،1365كليني، (اش باشد  خانه
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   روايت دوم
كـه مـردم اهـل     اي در زمانـه و جامعـه  « :نقل شده كه فرمود 7از امير مؤمنان علي
جهت و بدون آنكه لغزشي از ديگري ببيند، به او سوء ظن پيـدا   صلاح باشند و كسي بي

و كسـي بـه    اي كـه فسـاد غالـب باشـد     در زمانه و جامعـه  اماكند در حقش ظلم كرده؛ 
فريب خـورده اسـت و تجسـس نكنيـد و از      ،ديگران حسن ظن داشته باشد در حقيقت

  .)53، ص5ق، ج1415فيض كاشاني، ( 3»جو نكنيدو عيوب مؤمنان جست

  روايت سوم 
  :فرمايد به مالك اشتر مي 7امام علي
 فـى  فـان  النـاس،  لمعايـب  اطلـبهم  عندك اشنأهم و منك رعيتك ابعد ليكن و

 عليك فانما منها عنك غاب عما فلاتكشفنّ سترها، من احق الوالى عيوباً الناس
بايـد دورتـرين رعيـت از     ؛عنك غاب ما على يحكم واللَّه لك ظهر ما تطهير

ترينشـان در نـزد تـو كسـي باشـد كـه بـيش از ديگـران          حريم تو و مبغوض
هايي است كه حـاكم در پوشـاندن    زيرا مردم را عيب؛ جوي مردم است عيب

پس آنچه را كـه بـر تـو پوشـيده اسـت، آشـكار       . آنها از همه سزاوارتر است
 ـ  تو فقط پاك ةزيرا وظيف ؛مساز ر تـو ظـاهر گشـته و    كردن عيوبي است كـه ب

       خداونــد نســبت بــه آنچــه از تــو پنهــان مانــده اســت، داوري خواهــد كــرد 
  .)53نامه ،نهج البلاغه(

گناه است  ،شود كه آشكاركردن عيوب مردم استفاده مي 7حضرت علياز اين بيان 
كنند، روي خوش نشان دهـد، بلكـه    و حكومت نبايد به آنان كه عيوب مردم را فاش مي

روايـت،  ايـن  از نكته مهمي كه . سعي خود را مصروف پوشاندن عيوب مردم نمايدبايد 
اي نسبت بـه اصـلاح عيـوب پنهـان      حكومت وظيفه شود آن است كه اساساً استفاده مي

تعـالي   شان بر عهـده حـق   مردم ندارد و داوري نسبت به رفتار مردم در حريم خصوصي
  .است
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  روايت چهارم
 ؛نقل شـده » كردن به اسرار مردم استراق سمع و گوش«روايات متعددي در سرزنش 

  :اين روايت است از آن جمله. نيست انساناسراري كه اطلاع ديگران از آن خوشايند 
 گـروه  ؛ سـه »المستمع الي حديث قوم و هـم لـه كـارهون   ... ثلاثة يعذبون يوم القيامة«

 از آنـان  و كنـد  مـى  گـوش  قـومى  سـخنان  بـه  كه كسى... معذبند قيامت روز كه هستند
، 5ق، ج1415العروسـي الحـويزي،   (هسـتند   ناراضـى  و نيامده خوششان او دادن گوش
  .)93ص

اقتضا دارد كه ميان كسي كه به قصد دلسوزي و خيرخـواهي گـوش    ،اطلاق حديث
تفـاوتي   دهـد  ، گوش مـي جويي يا به قصد نهي از منكر به قصد عيب با كسي كهكند  مي

ند چون نسبت به گناهان مخفي هم وظيفه نهي از منكـر  كسي تصور نك ،بنابراين. نباشد
پنـدار چنـين افـرادي را ابطـال      ،روايتدر واقع، اين . تواند استراق سمع نمايد دارد، مي

  .    كند مي
تعابيري وجود دارد كـه ايـن نظريـه را     ،افزون بر روايات فوق در بعضي از روايات

ان االله تعالي يقـول  «: نقل شده كه فرمود 9در روايتي از رسول خدا مثلاً ؛كند تأييد مي
؛ خداونـد در روز قيامـت بـه    »ما منعـك اذا رأيـت المنكـر ان تنكـره؟    : ةللعبد يوم القيام

چه چيزي باعث شد كه وقتي گنـاه و زشـتي را ديـدي ، نهـي از آن     : فرمايد اش مي بنده
  .)284، ص1ج ق،1383 نراقي،(نكني؟ 

؛ كرده باشد» مشاهده«نكار گناهاني را دارد كه انسان وظيفه ا ،بر اساس اين حديث  
بيند تا وظيفه نهـي از منكـر داشـته     بديهي است كه انسان گناهان غير علني را نمي چون
اين روايت بر فرض دلالت بر اين نظريه، تنهـا توسـط فاضـل نراقـي در      هر چند ؛باشد

اثري از آن يافـت   ،كتاب اخلاقي خود به پيامبر خدا نسبت داده شده و در كتب حديثي
  . نشد

  نقد و بررسي 

دارد، تنها بـر   آيات و روايات فوق كه ما را از تجسس در زندگي ديگران بر حذر مي
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آگاهي از «خيرخواهانه و  ةحتي اگر اين تجسس با انگيز ،دلالت دارند» حرمت تجسس«
امـر   ،لزوم باشد تا در صورت» تقيد و عدم تقيد مردم به انجام واجبات و ترك محرمات

گنهكـار و مجـرم اسـت و     ،چنين كسـي بـدون ترديـد   . معروف و نهي از منكر شوند به
  .تواند براي آن مجازات تعيين كند حكومت مي

درباره كسـاني كـه مخفيانـه    » معروف و نهي از منكر ممنوعيت امر به«ه اما از اين ادل
شـود،   ي از آن آگاه ميطور اتفاق دهند و شخصي به واجبي را ترك و حرامي را انجام مي

معـروف و نهـي از منكـر     شود تا بتوان نتيجـه گرفـت كـه تكليـف امـر بـه       استفاده نمي
س « ؛ زيرادارد» اختصاص به گناهان آشكار«  تكليفـي بـر عهـده همگـان     ،»حرمت تجسـ

شـدن شـرايط آن    هم در صـورت فـراهم  » معروف و نهي از منكر وجوب امر به« است و
توانـد تكليـف دوم را    تكليـف اول نمـي  البتـه  . اسـت  گـان تكليف ديگري بر عهـده هم 

س  «از  ؛ هر چندآن را محدود سازد ةو داير ادهالشعاع قرار د تحت » حرمت مطلـق تجسـ
وارد حـريم   ،معـروف و نهـي از منكـر    توان به بهانه انجام امر به شود كه نمي استفاده مي

 ،واجبـات و تـرك محرمـات   التزام و عدم التزام آنـان بـه    دربارةخصوصي افراد شده و 
صورت اتفاقي و بدون آنكه تجسس كند، از ابتلاي دوست  اما اگر كسي به ؛نمود تحقيق

را زير پـا گـذارد و بـا    » حرمت تجسس«حكم  اش به گناه اطلاع يابد يا اصلاً يا همسايه
از آلودگي او به حرام آگاه شود، آيا وظيفه نهـي   ديگرانكنجكاوي و تجسس در زندگي 

معـروف و نهـي از منكـر را در ايـن دو      منكر بر عهده او خواهد آمد يا نه؟ اگر امر به از
از ابـتلاي  ) تجسـسِ حـرام  (واجب بدانيم، در فرض دوم كه با ارتكاب يك گناه  ،فرض

بـه خـاطر   امـا  مكلف به امر و نهي شـده،   لوو ،اش به گناه مطلع شده دوست يا همسايه
گـر چـه اسـتحقاق مجـازات بـه       ؛زات خواهد شدتجسس حرام در زندگي ديگران مجا

شـود وظيفـه نهـي از منكـر بـا       موجب نمي ،خاطر تجسس در حريم خصوصي ديگران
دگي     . رعايت جميع شرايط را نداشته باشد س در زنـ ديگـران،  البته اگـر هـدفش از تجسـ

تنها  ، نهـ نهي از منكر ةهر چند به بهان ـ  باشد آنانرسواكردن  و در نتيجه، اطلاع از لغزشها
  .حرام شده استخود مرتكب بلكه  ،واجبي را انجام نداده

حساس  ،شبيه آن است كه شرع مقدس با آنكه نسبت به محرمات الهي ،لهأاين مس  
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تعيـين  در همين راسـتا،  و ـ  توسط بندگان انجام شوداين محرمات، خواهد  است و نمي
خواهد برخي از اين گناهـان   در عين حال نمي ، اما ـ  صورت پذيرفته استمجازات هم 

شـهادت چهـار    ،لذا براي اثبات برخي از آنها مثل زنـا  .شودو براي ديگران، فاش اثبات 
گاه وقوع زنا  هيچ ،با اين شرط«اگر كسي بگويد بنابراين، . استشده لازم شمرده  ،شاهد

ثابت  ،امي مثل زنيخواهد جرا قانونگذار نمي ، پاسخش آن است كه اتفاقاً»شود ثابت نمي
شود تا نه حرمت محرمات الهي شكسته شود و نه حرمت مسلمان گنهكاري كه مخفيانه 

ديگران هم وظيفه ندارند تجسس كنند تا جرم زنا رو،  ازاين. گناه شده است اين مرتكب
ارتكاب آن  ،چهار نفر عادلـ   يا تصادفاًو  به هر دليلي ـ عمداً واقعاً اما اگر  ؛اثبات گردد
. شود مجازات مي ،اثبات شده و مجرم ،جرم ،كرده و در دادگاه شهادت دادندرا مشاهده 

  :گويد ايشان در اين خصوص مي. جالب توجه است ،لهأسخن استاد مطهري در اين مس
 اسـلام  اسـت؟  تفتيش و تحقيق و  تجسس بر بنايش زنا لهأمس در اسلام مگر
 تحقيـق  و  تجسـس  بخواهـد  كـه  نيست اين هدفش شاهد، چهار گويد مى كه

 اتفـاق  هـم  يكـى  ،مـورد  هـزار  صـد  در سنگين شرايط اين با بگوييد تا شود
 اسـلام  اصـلاً ]  گـوييم  مـى  جـواب  در. [بدهنـد  شـهادت  بياينـد  كـه  افتد نمى
 صـورت  زنـا  هزار اگر. نيامد ]كه[ نيامد شاهد. شود ثابت كمتر زنا خواهد مى

 كـه  عفيفى زن يك كهاين از است تر آسان اسلام نظر از بماند، مخفى و بگيرد
 اســلام. دارد بيشــترى اهميــت ايــن و گيــرد قــرار اتهــام مــورد ،نكــرده زنــا
 و شـاهد  راه از شـود،  زنـا  خواهـد  نمى اينكه ولى شود، انجام زنا خواهد نمى

 تربيـت  هاى راه به اگر. است كرده تعبيه ديگرى هاى راه بلكه نيست، مجازات
 مطهـرى، ( شـود  نمـى  واقع زنا شود عمل]  اسلام[ اجتماعى مقررات و فردى

   .)397ص ،26 ج

  آشكارا يا پنهان؟ ؛»منكرات غير علني«نهي از  

 توجـه به نظر نگارنده، حتي اگر ديدگاه دوم هم پذيرفته شود، نكته  مهمي كه جلب 
واجبي را ترك يا منكري را مرتكب  ،توان كسي را كه مخفيانه كند آن است كه آيا مي مي



98 

 

 

ال
س

 
هف

م 
ده

 /
رة
شما

 
وم
س

 /
پي
پيا

65  

صـورت علنـي و در حضـور     طور اتفاقي از آن آگاه شده، به هشود و شخص مكلف ب مي
  معروف و نهي از منكر كرد؟  ديگران امر به

معروف و نهـي از   وجوب امر به ةرسد آن است كه اطلاق ادل نظر مي آنچه در ابتدا به
كنند و دلايلي كه بـر   معروف و نهي از منكر را اثبات مي منكر و دلايلي كه شرايط امر به

مـورد اسـتناد قـرار     ،»مرتبـه يـدي  «تـا  » مرتبـه قلبـي  «عايت مراتب امر و نهي از لزوم ر
همانگونه كـه   ؛اقتضا دارند كه فرقي ميان گناهان مخفي و آشكار نباشدهمگي گيرند،  مي

معـروف و نهـي از منكـر و بـا      شدن شرايط امر به وظيفه دارد در صورت فراهم ،مكلف
نشـان دهـد و نهـي از     ،العمـل  و آشكار عكس رعايت مراتب آن نسبت به گناهان علني

بـدون   ،دهـد و شـخص مكلـف    نسبت به گناهي هم كـه مخفيانـه رخ مـي    ،منكر نمايد
،  ـ بودن شرايط و با رعايت مراتب آن در صورت فراهمـ  تجسس از آن اطلاع پيدا كرده

و ملاطفـت و  وظيفه دارد با نرمي ابتدا  ،در هر دو موردبنابراين، . وظيفه امر و نهي دارد
معروف و نهي از منكر نمايـد، ولـي اگـر     دادن نارضايتي خود از گناه، امر به تنها با نشان

و در صورت لزوم در حضور ديگـران    تواند وارد مراحل بعدي شده مؤثر واقع نشد، مي
  . او را از گناه باز دارد

 ،فيانـه صـورت مخ  است كه كسي كه به ايننكته مهمي كه وجود دارد  در عين حال،
ابا دارد تا مبادا آبرويش مخـدوش گـردد،    نيزشدن آن  دهد و از علني گناهي را انجام مي

شـود، آيـا ايـن شـخص مجـاز اسـت او را در        طور اتفاقي از آن مطلع مي شخصي به اما
  حضور ديگران نهي از منكر نمايد و بدين وسيله آبروي او را بريزد؟ 

به اين پرسش، مورد استناد قـرار  پاسخ در ند توا روايات متعددي وجود دارد كه مي 
رواياتي كه يا مثلاً  كنند دلالت مي» حرمت آزار و اذيت مؤمن«رواياتي كه بر گيرد؛ مانند 

اين روايت از آن جمله . دلالت دارند» ممنوعيت آشكارساختن گناهان مخفي ديگران«بر 
 عـرض  امـام  به كه كرده نقل 8جعفر بن موسى حضرت از »فضيل محمدبن«است كه 

 كـه  رسـيده  مـن  بـه  ـ  شيعيان از يعنىـ  يكي از برادرانم از خبرى گردم، قربانت« :كردم
 اشخاص ،خبر ناقلين اينكه با شود، مى منكر پرسم مى او خود ازوقتي  نيست، خوشايندم

 برادرت مورد در را چشمت و گوش !محمد اى: فرمود حضرت .اعتمادند مورد و موثق
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 او ام، نگفتـه  مـن  :گفت او اگر .باشند داده گواهى تو پيش نفر پنجاه اگرچه ؛كن تكذيب
 را او آبـروى  تـا  نكن شايع او عليه را چيزى و كن تكذيب را نفر پنجاه آن و تصديق را

 عزوجـل  خداى كه باشى اشخاصى جزء و كنى خراب  را او شخصيت و ساخته دار لكه
أَن تشَيع الفَْاحشةَُ في الَّذينَ آمنوُا لَهم عذَاب ألَيم في  إِنَّ الَّذينَ يحبونَ«: فرمود آنها حق در

 ).582، ص3ق، ج1415العروسي الحويزي، ] (19): 24(نور[ »الدنْيا والĤْخرةَِ
 چشـمش  دو بـا  كـه  بگويد را چيزى مؤمنى درباره هركس: حضرت در ادامه فرمود

 اشخاصـى  جمله از ـ سازد شايع را سلمانىم بدى وـ  باشد شنيده گوشش دو با و ديده
إِنَّ الَّذينَ يحبونَ أَن تشَيع الفَْاحشةَُ «: است آنها فرموده مورد در عزوجل خداوند كه است

يمَأل ذَابع منوُا لَهينَ آمي الَّذ583، صهمان( »ف(. 
طـور   سي كـه بـه  كه انسان حق ندارد از گناه مخفي ك شود مي استفاده ،از اين روايت

كند  فرقي هم نمي ؛مطلع شده، در حضور ديگران سخن بگويداز آن اتفاقي يا با تجسس 
اطلاق و عموم روايت هـر دو صـورت    ؛ چون»نهي از منكر«باشد يا » جويي عيب«براي 

  . شود را شامل مي
 ،»ه حرمت آزار و اذيـت مـؤمن  ادل«، عموم وجوب نهي از منكر ةاگر گفته شود ادل  
البتـه ابتـدا بايـد بـه      ـ  سـازد  زند يا اطلاق آنها را مقيد مـي  ت فوق را تخصيص ميرواي

توانـد بـا رعايـت مراتـب در      صورت خصوصي نهي از منكر كند، ولي اگر اثر نكرد مي
 ـدر ايـن فـرض   در پاسخ خواهيم گفـت ،  ـ حضور ديگران هم نهي از منكر نمايد ه ، ادل

و » حرمت هتك مؤمن و آزار و اذيـت او «ه ادلبا » ز منكرمعروف و نهي ا وجوب امر به«
 ،به چـه دليـل   آيد كه ؛ زيرا اين ابهام به ذهن ميكنند ميپيدا تعارض  ،نيز با روايت فوق

مرتكـب شـده و   را گناهي  ،؟ كسي كه مخفيانهداشته باشنددسته اول بر دسته دوم تقدم 
 ،ز باشند با نهـي از منكـر  تا ديگران مجا از بين نبردهآن را آشكار نكرده، حرمت خود را 

  .طور خصوصي به نهي از منكر اقدام نمايند را بشكنند، بلكه لازم است به ويحرمت 
ايذاء و اذيت «نوعي  ،معروف و نهي از منكر در بطن خود ه امر بهكتوضيح مطلب آن

ويـژه   بـه  ؛شوند افراد از اينكه امر و نهي شوند، ناراحت مي معمولاً ؛ چرا كهاست» مؤمن
معـروف و نهـي از منكـر يـك وظيفـه       ديگر، امر به سوياز . ر در مقابل ديگران باشداگ
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ادلـه  «و » معـروف و نهـي از منكـر    وجوب امر بـه  ةادل«فقها در تعارض رو،  ازاين. است
ص  » معروف و نهـي از منكـر   وجوب امر به« ة، ادل»حرمت ايذاء و اذيت مؤمن را مخصـ

» ضرورت«اما معتقدند كه در اين ايذاء بايد به مقدار دانند،  مي» حرمت ايذاء«عموم ادلّه 
 ـ    معـروف و نهـي از منكـر      هاكتفا كرد و همين نكته را دليل اثبات رعايـت مراتـب امـر ب

گنهكاري را از ارتكـاب گنـاه بـاز     ،»كردن ترش رو«به اين معنا كه اگر بتوان با . دانند مي
توان به  نميبه طريق اولي شد، موجب آزردگي خاطر او  ،داشت و به همين مقدار اندك

. ات رنجش خاطرش را فراهم كـرد در حضور ديگران موجب داده و احياناً» تذكر زباني«او 
موجـب   ،»نهـي يـدي  «كمتـر از   ،»نهي زبـاني «و » نهي زباني«كمتر از  ،»نهي قلبي«خره بالأ

  .شود اذيت و آزار مؤمن مي
توان كسي را كـه   لني باشد و نميصورت غير ع بايد به ،پس نهي از گناهان غير علني

داشت؛ مگر آنكـه   مخفيانه گناهي مرتكب شده در حضور ديگران از ارتكاب به گناه باز
مثـل   ؛راضي به وقـوع آن نباشـد  ـ به هيچ وجه ـ  منكر از مواردي باشد كه شرع مقدس  

در اينكه بخواهد مخفيانه كسي را بكشد يا حق مهمي از حقوق الناس را زير پا بگذارد، 
هـر   عمـل آيـد؛   بـه بايد از وقوع منكر يا تكرار آن جلوگيري  شكلگونه موارد به هر  اين

 ؛شـود  تن آبروي شخص هم منجر مـي يخبه ر در موارديكه  موضوعكردن  چند با علني
ه حرمت ايـذاء و  ادل«بر » ادله وجوب نهي از منكر«م دليلي بر تقد ،اما در منكرات عادي
مجاز به نهـي از منكـر علنـي نسـبت بـه       ،شخص مكلف نداريم تا» هتك حرمت مؤمن

  . گيرد منكراتي باشد كه مخفيانه انجام مي
شـود،   صورت علني انجام مي نسبت به بعضي از مواردي كه گناه به ،البته اين مشكل

معـروف و نهـي از    رعايت مراتب امـر بـه   اشاره شد اصولاً همانگونه كه. نيز وجود دارد
. بر همين استدلال مبتنـي اسـت  » سخت و دشوار«تا مرتبه » آسانسهل و «منكر از مرتبه 

گيـرد و انسـان وظيفـه امـر      صورت علني صورت مـي  رو، نسبت به منكراتي كه به ازاين
اي كـه   گونـه  به ؛معروف و نهي از منكر دارد، لازم است مراتب امر و نهي رعايت شود به

ناه علني شده و حرمـت خـود   ه خود مرتكب گـ در محل مثلاً ـ حتي اگر شخص گنهكار
هـم  را هتك نموده، نزد كساني كه از گناه او اطلاعي ندارند، مورد نهي قـرار نگيـرد تـا    
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مصـداق  اين نهي از منكـر علنـي،   هم مخدوش نگردد و  ، بيش از آنحرمت و حيثيتش
  .نباشد» اشاعه فحشا«

 ييـرد، تفـاوت  گ صورت آشكار انجام مي مورد بحث با مواردي كه گناهان بهمسأله اما 
شود، حرمت خود  صورت آشكار مرتكب گناه مي اساسي دارد و آن اينكه شخصي كه به

معروف و ناهي از منكر با رعايت مراتب  اگر آمر به لذا .كند را شكسته و آن را اسقاط مي
امر و نهي، او را در حضور كساني كه از گناه او آگاهند، نهي از منكر كند، حرمـت او را  

 ؛حرمت خود را شكسته و آن را اسقاط كرده اسـت  ون شخص گنهكار قبلاًچ ؛نشكسته
اگر شخص گنهكار در جمـع محـدودي حرمـت خـود را      كه  گر چه آنجا هم گفته شد

 يزي براي نهي و هتك حرمت او در جمعي ديگـر كـه از گنـاه او اطلاع ـ   وشكسته، مج
  . وجود ندارد، ارندند

مرتكب شده و چه بسـا از  را گناهي  ،فيانهصورت مخ اما امر و نهي علني كسي كه به
معروف و نهي از  ه امر بهاز ادل قطعاً بنابراين، .جايز نيستشدن آن هراس هم دارد،  علني

اقـدام   ،صورت آشكار شود كه براي جلوگيري از استمرار گناه بتوان به منكر استفاده نمي
ردي باشـد كـه اسـتمرار آن    مگر آنكه منكر از مـوا  ؛معروف و نهي از منكر كرد به امر به
داشـته  » شـدن آبـروي مـؤمن    مفسده هتك حرمت و ريخته«اي به مراتب بيش از  مفسده
امر و نهي علنـي ايـن شـخص    » قاعده تقدم اهم بر مهم«، بر اساس در آن صورت. باشد

هتك حرمـت  «ولي بايد توجه داشت كه كمتر گناهي است كه از گناه  ،مجاز خواهد بود
  . اشدتر ب مهم» مؤمن

  گيري  نتيجه

نسـبت بـه گناهـان     فقـط  ،معروف و نهي از منكـر  امر به«در پاسخ به اين پرسش كه 
واجب است يا گناهان مخفي و غيـر علنـي هـم موضـوع ايـن تكليـف        ،علني و آشكار

 ـ شد؛دو احتمال مطرح » ؟هستند معـروف و مشـهور آن اسـت كـه ايـن       ةهر چند نظري
 ،شـد كـه ايـن تكليـف     ز برخي عبارات استفاده مـي واجب است و تنها ا مطلقاً ،تكليف

م و قطعـي اسـت كـه    اما يك نكتـه هـم مسـلّ    ؛مخصوص منكرات علني و آشكار است
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حرام است و انسان حق ندارد بـه   ،تجسس در امور شخصي و حريم خصوصي ديگران
اگر  ، وليديگران تجسس نمايد يي از منكر در زندگي خصوصهمعروف و ن بهانه امر به

ي به گنـاه اطـلاع پيـدا كـرد،     فردر اتفاقي يا حتي با انجام تجسس حرام از ابتلاي طو به
معروف  حق ندارد به بهانه امر به  ؛ در عين حال،معروف و نهي از منكر دارد وظيفه امر به

معروف و نهـي از   طور كلي در امر به به. كند ءگناه او را نزد ديگران افشا ،و نهي از منكر
مجوزي براي هتك حرمت  ،له ضرورت دارد كه انجام اين تكليفأمس رعايت اين ،منكر

مشروط به شرايط و مقيـد   ،وجوب اين تكليف اصولاً. نيست آنانافراد و ريختن آبروي 
به رعايت اموري است كه يكي از آنها حفظ حرمت كسي است كه معروفي را تـرك يـا   

خفا يا در جمعـي محـدود از   ارتكاب منكري در   بنابراين،. منكري را مرتكب شده است
صـورت آشـكار و در ميـان جمعـي ديگـر كـه        زي براي نهي او بـه ، مجوسوي يك فرد

  .    شود، نخواهد بود موجب هتك حرمت و شخصيت او مي
  

  ها يادداشت

فكل مـن سـتر معصـية فـي داره و      ،سللمحتسب بغير تجس هراًأن يكون المنكر ظا: الشرط الثالث«. 1
لا (  :فقـال قـد قـال اللـّه تعـالى     ،  ....س عليه و قد نهـى اللـّه تعـالى عنـه    أغلق بابه لايجوز أن يتجس و

  .)12):49(حجرات( »)تَجسسوا
 إلا المعصـية،  تعرفل إذنه بغير عليه الدخول فلايجوز بحيطانه، تستر و داره باب أغلق من أن فاعلم«. 2
 جـاوز  بحيث ارتفعت إذا الأوتار و المزامير كأصوات الدار، خارج هو من يعرفه ظهوراً الدار في يظهر أن

 السـكارى  أصوات ارتفعت إذا كذا و الملاهي كسر و الدار دخول فله ذلك سمع فمن الدار، حيطان ذلك
 .»للحسبة موجب إظهار فهذا الشوارع، أهل يسمعها بحيث بينهم، المألوفة بالكلمات

اذا استولي الصلاح علي الزمان و اهله، ثم اساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلـم و اذا  «. 3
استولي الفساد علي الزمان و اهله ، ثم احسن الرجل الظـنّ برجـل فقـد غـرّر ولاتجسسـوا و لاتبحثـوا       

   .»عورات المؤمنين
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